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مقدمه

تحول چشمگير در جامعه ايران از قرن پيش شروع شد و كماكان نيز ادامه دارد و ريشه تنشها و ناپايداري‌هاي اجتماعي و سياسي ايران نيز همين تحول است. يكي از اين تحولات بروز مفهوم ناسيوناليسم در سطح ملي و در پي آن آگاهي به مفهوم قومي در سطح منطقه‌اي و در نتيجه بروز گرايشهاي گريز ار مركز بود، تحول ديگر افزايش وظايف و اقتدار دولتها بود. كه اين امر موجب حضور گسترده‌تر دولت در تمامي اركان نظام اجتماعي گرديد به طوري كه ديوانسالاري دولتي در مناطق مختلف كشور اساس اشتغال را تشكيل داد، و بالاخره تحول بعدي جابجايي جمعيتي و رشد نامتوازن جمعيتهاي قومي بود كه جملگي اين تحولات سبب گرديد كه از يك طرف تجانس قومي در مناطق مختلف كشور از ميان برود و از سوي ديگر شكافهاي متعدد اجتماعي ميان اين گروهها بروز كند، بويژه اين كه سرعت تحولات در ميان گروههاي مذكور متفاوت بوده و موجب عميق‌تر شدن شكافها گرديده است.

وضعيت بلوچستان و تعامل ميان قوم بلوچ و ديگر اقوام نمونة روشني از اين ادعا است. اگر چه استان سيستان و بلوچستان به لحاظ سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي با گذشته تغييرات چشمگيري پيدا كرده است، ولي كماكان به لحاظ شاخصهاي توسعه انساني در ميان استانهاي ديگر كشور در رتبه آخر قرار دارد، ولي اين پايين بودن سطح توسعه موجب آن نيست كه تفاوتهاي دروني (چه تفاوتهاي منطقه‌اي يا تفاوتهاي قومي) اين استان ناديده گرفته شود. و در واقع مي‌توان گفت كه آنچه كه براي سيستان و بلوچستان امروز اهميت دارد، نگاه متوازن به توسعه كلي اين استان در كنار رفع نابرابري‌هاي توسعه‌اي درون استان است.

براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار و موزون درون استان مي‌بايست درك روشني از وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردم آن داشت، و از آنجا كه استان سيستان و بلوچستان از دو گروه عمده بلوچ و غيربلوچ تشكيل شده است، اطلاع از ميزان شكاف ميان اين دو گروه در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند مبناي مناسبي براي رفع نابرابري‌هاي اجتماعي باشد.

مطالعه حاضر با هدف توضيح ميزان شكافهاي موجود ميان دو گروه بلوچ و غيربلوچ از حيث موارد مختلف و نيز تعيين عوامل مؤثر بر افزايش يا كاهش اين شكاف و بالاخره گمانه زدن از آينده اين شكافها در صورت ادامه روند موجود است و طبيعي است كه نتيجه اين مطالعه مي‌تواند كمك نمايد كه متغيرهاي عمده و تأثيرگذاري كه وجود دارد، به چه نحو مديريت شود تا شكافهاي مذكور كه موجب اخلال در امنيت و ثبات اجتماعي و سياسي خواهد بود مرتفع يا تخفيف يابد.

اين مطالعه بر اساس داده‌هاي خام مطالعه انجام شده دربارة ديدگاهها و نگرشها و رفتارهاي مردم سيستان و بلوچستان است كه در تابستان سال 1378 انجام شده است.

گزارش حاضر در چهار فصل ارائه مي‌شود. فصل اول به چارچوب مفهومي و روش تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم عناصر فرهنگي مطالعه شده بر حسب معيارهاي ارائه شده در روش تحقيق اندازه‌گيري و مرتب مي‌شوند. در فصل بعدي رابطه اين عناصر با متغيرهاي مستقل اندازه‌گيري و توصيف مي‌شود و بالاخره در فصل پاياني بر حسب گمانه‌اي كه نسبت به سرنوشت متغيرهاي مستقل در آينده زده مي‌شود، روند احتمالي تغييرات فرهنگي در قوم بلوچ حدس زده مي‌شود.

فصل اول/ چهارچوب مفهومي و روش تحقيق

1ـ چارچوب مفهومي

پس از پيدايش جامعه صنعتي و تغيير و تحولات عظيمي كه در جوامع غربي رخ داد، يك گرايش عمده در ميان جامعه‌شناسان به وجود آمد كه در تحليل سير تحولات جوامع دو يا چند نمونه جامعه را شناسايي و در مقابل يكديگر قرار دهند، و سير تحول را از يك نوع به نوع ديگر ترسيم نمايند. مهمترين اين نوع تقابل‌ها، دوگانگي «جامعه بومي» يا «اجتماع» (community) در برابر «جامعه» (society)، توده [غيرشهري] در مقابل جماعات شهري، گمينشافت در مقابل گزلشافت، جوامع مكانيكي در برابر جوامع ارگانيكي، جوامع ديني در مقابل جوامع غيرديني (پترورسل، 1373، ص 209) مي‌باشد.

يكي از مهمترين اين نوع تقسيم‌بندي‌ها مربوط به فرديناند تونيس است. بر پايه تصوير وي از دو نوع جامعه مورد نظر، در جوامع سنتي‌تر، تعهد بر پايه «احساس اشتراك» است، اين امر در جوامع امروزي عمدتاً در گروههاي نخستين قابل مشاهده است، در تقسيم‌بندي تونيس اين جوامع به عنوان «گمنيشافت» ناميده مي‌شوند، و در مقابل آنها «گزلشافت» قرار دارند كه ويژگي‌هاي آنها بيشتر شبيه ويژگي‌هاي گروههاي ثانويه است و به جاي حس «ما»، حس «من» در آن مسلط است. (شاردن، 1379، ص 94-93).

اين تفاوت را مي‌توان به صورت نموداري نيز نشان داد. به اين معنا كه هر عنصر فرهنگي در «گمينشافت» نزد تمامي اعضاي آن به يك شكل تعبير و تفيسر مي‌شود. به معناي ديگر اگر فرهنگ را مجموعه‌اي از ديدگاه‌ها و نگرشها و آگاهي‌ها و بالاخره رفتارها بدانيم، در «گمينشافت» به نحو يكساني نزد اعضاي آن وجود دارد. مثلاً اعتقاد به خدا، تصويري كه از خدا در ذهن فرد است و بالاخره رفتاري كه فرد در برابر خدا (به صورت عبادت يا كنشهاي ديگر) از خود نشان مي‌دهد، تماماً يكسان و مشابه است. زيرا كه در آن «فرديت» در برابر جمع واجد اعتبار كافي نيست، در حالي كه در «گزلشافت» موضوع متفاوت است، و «فرد» في‌نفسه اعتبار دارد و اين امر موجب متفاوت شدن وي از ديگران مي‌شود. اگر يك عنصر فرهنگي را متغير فرض كنيم چگونگي آن در دو جامعه مورد نظر به شكل زير خواهد بود.
نمودار الف
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نمودار «الف» شكل كلي و غالب توزيع يك متغير و عنصر فرهنگي در گزلشافت است، همچنان كه مشاهده مي‌شود تعداد قابل توجهي از افراد رفتار و عقايدي دور از عقايد و رفتار ميانگين (نقطه‌ها) دارند، در حالي كه در نمودار «ب» چنين چيزي وجود ندارد و اكثريت قاطع افراد در نقطه ميانگين (نقطه C) قرار دارند و تعداد افرادي كه از آن انحراف دارند، بسيار كم است.

آنچه كه گفته شد نمونه‌هاي آرماني دو جامعه است. ولي در واقعيت هر جامعه‌اي (society) نهايتاً تا حدودي يك جامعه بومي (community) نيز هست. اين واقعيت در انواع متغيرها و عناصر فرهنگي قابل مشاهده است، برخي از عناصر كماكان وضعيت نمودار (ب) را حفظ مي‌كنند، ولي برخي ديگر به وضعيت (الف) متمايل مي‌شوند. تحول عناصر فرهنگي يك جامعه بومي به سوي يك متغير با توزيع نرمال (نمودار الف) را مي‌توان بر حسب رابطه آن عنصر با متغيرهاي ديگر نشان داد. در جامعه مورد مطالعه (بلوچها) برخي عناصر در حال تحول هستند و سير اين تحول نيز كاملاً قابل شناخت و پيش‌بيني است، مانند وضعيت تحصيلات و سن افراد كه به سوي افزايش است، بنابراين هر گونه رابطه‌اي كه ميان متغيرهاي مذكور با عناصر فرهنگي وجود داشته باشد، با فرض تداوم اين رابطه، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه وضعيت آن عنصر فرهنگي در آينده چگونه خواهد شد.

بنابراين در مطالعه حاضر كوشيده خواهد شد كه اولاً عناصر فرهنگي اندازه‌گيري شده حتي‌المقدور بر حسب اين كه به كدام نمودار (الف) يا (ب) نزديك‌تر هستند، مرتب شوند، سپس رابطه آنها با متغيرهاي مستقل سن و تحصيلات فرد و خانواده‌اش و نيز متغيرهاي بينابيني همچون وضعيت شغلي فرد و خانواده تعيين گردد و در نهايت بر حسب رابطه و شدت آن سير تحولات آتي در آن عنصر فرهنگي گمانه‌زني شود.

2ـ روش تحقيق

تحقيق حاضر با اتكا به مطالعه‌اي ميداني تحت عنوان ارزشها، رفتارها و نگرشهاي مردم سيستان و بلوچستان كه از ميان حدود 3900 نفر از مردم چهار شهر زاهدان، زابل، چاه‌بهار و خاش در تابستان سال 1378 انجام شده اجرا مي‌شود. از ميان مطالعه شوندگان حدود 2300 نفر بلوچ و بقيه غيربلوچ بوده‌اند كه مطالعه كنوني محدود به نمونة بلوچ خواهد بود. بنابراين تحقيق حاضر از نوع تحليل‌هاي ثانويه (secondary analysis) خواهد بود.

تعداد متغيرهاي اندازه‌گيري شده حدوداً 90 مورد است، كه متغيرهاي پيوسته بر حسب شاخص انحراف معيار مرتب مي‌شوند. بدين معنا كه اگر توزيع يك متغير به گونه‌اي باشد كه داراي انحراف معيار كوچك و كم باشد، آن متغير شبيه عناصر مردم‌شناسانه است و در صورتي كه اين متغير داراي انحراف معيار يا واريانس بيشتري باشد، به عنصر جامعه‌شناسانه در ساختار فرهنگي تبديل شده است.

بدين خاطر ضريب تغيير پيرسون به عنوان شاخصي براي مقايسه ميان ميزان پراكندگي در متغير با ميانگين‌هاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است.
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 كه از مجموع مجذور تفاوت هر مورد با ميانگين تقسيم بر تعداد كل است به دست مي‌آيد. البته اين شاخص براي مقايسه ميان متغيرهاي پيوسته كاربرد دارد، ولي در خصوص متغيرهاي اسمي و ترتيبي به گونه ديگري عمل مي‌شود. بدين معنا كه در مورد متغيرهاي دو پاسخي بله و خير نسبت يكي از پاسخ‌ها (رقم بزرگتر) به پاسخ ديگر را محاسبه و هر چه اين مقدار از يك بزرگتر باشد، آن مورد به عنصري مردم‌شناسانه نزديكتر است، زيرا پاسخها مشابه‌تر مي‌باشد. در مورد متغيرهايي كه پاسخ «بي‌نظر» يا «تا حدي» وجود دارد، مقدار اين مقوله نصف شده و نيم آن به يك پاسخ و نيم ديگر به پاسخِ ديگر اضافه شده است، سپس دو رقم جديد به يكديگر تقسيم شده‌اند.

در مورد متغيرهاي پنج مقوله‌اي و طيفي مشابه متغيرهاي سه مقوله‌اي عمل شده است، با اين تفاوت كه ارقام دورتر از متوسط (خيلي زياد و خيلي كم) در ضريب 2 ضرب شده‌اند.

متغيرهاي اسمي كه تعداد پاسخهاي آن متعدد است، واريانس و پراكندگي پاسخها اندازه‌گيري شده است و هر چه اين نسبت بيشتر باشد، به معناي تمركز بيشتر پاسخها بوده و به شاخص و عنصر مردم‌شناسانه نزديكتر است. براي مثال فرض كنيم كه پاسخهاي زير به دو متغير كه داراي 4 مقوله a، b، c و d هستند داده شده است:

	مقولات
	متغير «الف»
	متغير «ب»

	A
	705
	270

	B
	115
	315

	C
	96
	220

	D
	84
	195
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واضح است كه پاسخ‌دهندگان در خصوص متغير «الف» اتفاق نظر بيشتري دارند، بنابراين هر چه Cv بيشتر باشد، شاخص مذكور از عناصر جامعه‌شناسانه دورتر است. علي‌رغم معيارهاي مطرح شده فوق بايد اين نكته را متذكر شد كه اين معيارها فقط در خصوص متغيرهاي كاملاً مشابه قابل مقايسه هستند و نمي‌توان معيارهاي مذكور را براي مقايسه متغيرهاي پيوسته با متغيرهاي اسمي بكار برد.

براي آينده‌نگري نسبت به سرنوشت هر شاخص لازم است كه تأثير متغيرهاي مستقل كه ضمناً در طول زمان نيز تغيير مي‌كنند بر اين شاخصها تعيين شود، سپس با روشن شدن اين روابط مي‌توان حدس زد كه در آينده و بر حسب تحولات محتمل در متغيرهاي مستقل، وضعيت شاخصهاي اندازه‌گيري شده چه خواهد شد، اين حدس و گمان به صورت شدت تغييرات نشان داده شده است.

فصل دوم/ مقايسه شاخصها و شكاف ميان دو گروه

مقايسه ميان دو گروه از دو جهت متغيرهاي مستقل و شاخصهاي اندازه‌گيري شده، انجام گرديده است.

الف: متغيرهاي مستقل

عمده‌ترين متغيرهاي مستقلي كه در اين مطالعه اندازه‌گيري شده‌اند عبارتند از جنسيت، سن، تحصيلات، فعاليت و اشتغال، مذهب، بعد خانوار و محل تحلد و شكاف جنسيتي.

1ـ جنسيت

اگر چه نسبت جنسي در نمونه حاضر ميان بلوچ و غيربلوچ قدري متفاوت و معنادار است و در ميان بلوچ‌ها 1/44 درصد را زنان و در ميان غيربلوچ‌ها، 7/49 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند ولي اين تفاوت به حدي نيست كه تفاوت ديدگاه‌ها و رفتارها را ناشي از تفاوت نسبت جنسي بدانيم.
2ـ سن

ميانگين سني پاسخگويان بلوچ برابر 5/30 سال و براي غيربلوچ‌ها، 8/31 سال است كه اين تفاوت عمدتاً ناشي از تعداد بيشتر زاد و ولد نزد بلوچ‌هاست، به گونه‌اي كه درصد گروه‌هاي جوانتر را نزد آنان بيشتر كرده است. و انتظار مي‌رود كه اين تفاوت در آينده كوتاه‌مدت تشديد شود.

3ـ تحصيلات

بيشترين و مهمترين تفاوت ميان دو گروه در حوزه تحصيلات و سواد است، پاسخگويان بلوچ به طور متوسط 6/5 سال تحصيل كرده‌اند، در حالي كه غيربلوچ‌ها حدود 7/8 سال تحصيل داشته‌اند. در شرايطي كه 9/33 درصد بلوچ‌ها بي‌سواد و 8/32 درصد تحصيلات ابتدايي داشته‌اند، غيربلوچ‌ها فقط 7/15 درصد بي‌سواد و 8/16 درصد داراي تحصيلات ابتدايي بوده‌اند. اين نسبت‌ها براي تحصيلات عالي (فوق ديپلم و بيشتر) به ترتيب 3/2 درصد در برابر 9/11 درصد بوده است كه حكايت از شكاف زياد ميان دو گروه از حيث تحصيلات مي‌نمايد. در واقع شايد بتوان گفت يكي از علل تفاوت‌هاي فرهنگي ميان دو گروه، تفاوت در سطح تحصيلات آنهاست.

اين تفاوت براي تحصيلات پدر و مادر پاسخگويان نيز وجود دارد، اگر چه به شدت تفاوت سطح تحصيلات پاسخگويان نيست. بنابراين مي‌توان گفت شكاف مذكور به مرور زمان زياد شده است.


جدول 1/2ـ مقايسه سطح تحصيلات پدر و مادر پاسخگويان بلوچ و غيربلوچ (درصد)
	
	تحصيلات پدر
	تحصيلات مادر

	
	بي‌سواد
	ابتدايي
	عالي
	بي‌سواد
	ابتدايي
	عالي

	بلوچ
	1/68
	7/18
	9/1
	2/86
	5/10
	6/0

	غيربلوچ
	0/48
	8/27
	8/4
	7/66
	0/19
	7/1


4ـ اشتغال

تفاوت ميان دو گروه بر حسب سطح اشتغال نيز چشمگير است.
جدول 2/2ـ مقايسه وضعيت اشتغال پاسخگويان و پدرانشان در ميان بلوچ و غيربلوچ (درصد)

	
	وضع اشتغال فرد
	وضع اشتغال پدر فرد

	
	شاغل
	بيكار
	شاغل
	بيكار

	بلوچ
	0/70
	0/30
	2/89
	8/10

	غيربلوچ
	6/82
	4/17
	8/95
	2/4


ملاحظه مي‌شود كه در هر دو مورد تفاوت‌ها زياد است. در خصوص وضعيت اشتغال پاسخگويان مي‌توان گفت كه ميزان بيكاري نزد بلوچ‌ها دو برابر غير آنان است. اين نسبت براي پدران پاسخگويان به 8/2 برابر مي‌رسد كه حاكي از تفاوت‌هاي آشكار و ساختاري است.

تفاوت‌هاي مذكور در نوع اشتغال نيز قابل مشاهده و شديد است.

جدول 3/2ـ مقايسه نوع شغل پاسخگويان و پدرانشان ميان بلوچ و غيربلوچ (درصد)

	
	شغل پاسخگو
	شغل پدر پاسخگو

	
	كاركن مستقل
	حقوق‌بگير بخش عمومي
	حقوق‌بگير بخش خصوصي
	كاركن مستقل
	حقوق‌بگير بخش عمومي
	حقوق‌بگير بخش خصوصي

	بلوچ
	7/65
	0/21
	3/13
	1/72
	1/20
	8/7

	غيربلوچ
	6/45
	1/46
	3/8
	8/63
	9/31
	3/4


غيربلوچ‌ها حدوداً 2/3 برابر بيش از بلوچ‌ها حقوق‌بگير بخش عمومي يا دولت هستند، اين نسبت در پدران پاسخگويان نيز كمابيش وجود دارد و به 9/1 برابر مي‌رسد. بلوچ‌ها عموماً به صورت مستقل شاغل هستند كه اين نوع اشتغال تبعات خاص خود را در رفتارهاي فرهنگي و در انسجام اجتماعي دارد.

5ـ مذهب

اساسي‌ترين شكاف فرهنگي ميان دو گروه در حوزه مذهب است، در حالي كه 4/98 درصد پاسخگويان بلوچ اهل تسنن مي‌باشند، اين نسبت نزد غيربلوچ‌ها فقط به 4/4 درصد مي‌رسد و در واقع بيش از 95 درصد غيربلوچ‌ها شيعه مذهب مي‌باشند.

6ـ بعد خانوار

بعد خانوار كه نشان دهندة ميزان زاد و ولد و رشد جمعيت است، نزد دو گروه تفاوت معني‌داري دارد. در حالي كه بعد خانوار نزد بلوچ‌ها حدود 7/5 است در غيربلوچ‌ها 5/4 مي‌باشد كه حكايت از تفاوتي آشكار مي‌نمايد.

7ـ محل تولد

در حالي كه حدود 90 درصد پاسخگويان بلوچ در يكي از شهرهاي استان به دنيا آمده‌اند اين نسبت براي غيربلوچ‌ها فقط به 5/73 درصد مي‌رسد. ولي مسأله مهمتر مهاجرت‌هاي داخلي است كه مجموعاً 5/66 درصد بلوچ‌هاي پرسش شونده در همان شهري كه پرسشگري شده‌اند، به دنيا آمده‌اند. در حالي كه اين نسبت براي غيربلوچ‌ها فقط 6/45 درصد است، به عبارت ديگر نسبت مهاجرت در ميان غيربلوچ‌ها به بلوچ‌ها حدود 4/2 برابر است. اين مسأله خود را در وضعيت مسكن دو گروه نيز نشان مي‌دهد، حدود 4/76 درصد بلوچ‌ها داراي منازل ملكي هستند. ولي فقط 7/68 درصد غيربلوچ‌ها چنين منازلي دارند، غيربلوچ‌ها عموماً در منازل اجاره‌اي و سازماني سكنا گزيده‌اند.

8ـ شكاف جنسيتي

تقريباً در اكثر جوامع نوعي شكاف بر حسب متغيرهاي گوناگون ميان زنان و مردان وجود دارد، در مطالعه حاضر مشاهده مي‌شود كه اين شكاف براي زنان بلوچ در مقايسه با زنان غيربلوچ بسيار بيشتر است. در واقع مي‌توان گفت تفاوت ميان زنان بلوچ و غيربلوچ با يكديگر خيلي زيادتر از تفاوت مردان بلوچ با غيرآنها مي‌باشد.

جدول 4/2ـ متوسط سالهاي تحصيل بر حسب زن و مرد ميان بلوچ و غيربلوچ

	بلوچ
	غيربلوچ

	زن
	مرد
	زن
	مرد

	69/3
	04/7
	97/7
	46/9


زنان غيربلوچ به طور متوسط 16/2 برابر زنان بلوچ سالهاي تحصيل داشته‌اند، در حالي كه اين تفاوت ميان مردان فقط به 34/1 برابر مي‌رسد. به بيان ديگر نيز مردان غيربلوچ فقط 19 درصد بيش از زنانشان سالهاي تحصيل داشته‌اند، در حالي كه مردان بلوچ 91 درصد بيشتر از زنانشان تحصيل كرده‌اند.

اين شكاف جنسيتي در خصوص فعاليت و اشتغال زنان و مردان نيز وجود دارد.

جدول 5/2ـ مقايسه توزيع فراواني زنان و مردان بر حسب قوميت و فعاليت (درصد)

	جنسيت
	گروه
	دانش‌آموز
	دانشجو
	خانه‌دار
	بيكار
	شاغل
	كاركن بخش عمومي

	زن
	بلوچ
	5/9
	6/0
	5/75
	9/7
	7/5
	1/1

	
	غيربلوچ
	4/15
	3/4
	7/58
	9/6
	9/14
	5/10

	مرد
	بلوچ
	6/21
	8/0
	6/0
	6/19
	2/55
	6/11

	
	غيربلوچ
	0/15
	2/3
	4/0
	6/10
	9/68
	5/28


تفاوتها در تمامي موارد گوياست، بويژه در تعداد و نسبت دانشجويان و نيز كاركنان بخش دولتي كه شكاف مذكور كاملاً هويداست.

ب: متغيرهاي وابسته

متغيرهاي وابسته اين مطالعه نيز در سه عنوان كلي گرايشها، رفتارها و آگاهي‌ها اندازه‌گيري شده است كه در تمامي موارد بر حسب دو گروه، مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته‌اند.

1ـ گرايش‌ها

1ـ1/ رضايت از زندگي

جدول 6/2ـ مقايسه نسبت رضايت از اجزاي زندگي نزد دو گروه

	شاخص رضايت از…
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	زندگي خانوادگي
	82/6
	96/8
	31/1

	كار و شغل
	33/1
	63/1
	22/1

	رضايت كلي از زندگي
	54/5
	06/6
	09/1

	وضع مالي
	59/1
	59/1
	00/1

	وضع خانه و مسكن
	62/1
	61/1
	(01/1)

	سلامتي
	44/5
	29/4
	(27/1)

	هم‌طايفه‌اي‌ها
	02/4
	83/2
	(42/1)

	عدم رضايت از تحصيلات
	13/1
	80/1
	59/1

	عدم رضايت از امكانات شهر
	92/1
	97/3
	06/2


بيشترين تفاوت ميان دو گروه در زمينه عدم رضايت از امكانات شهر است كه غيربلوچها در برابر ناراضي‌تر از بلوچها مي‌باشند. و كمترين تفاوت نيز مربوط به رضايت از وضع مالي و وضع خانه و مسكن است.

در تمامي موارد ميزان رضايت غيربلوچها بيشتر است مگر در مورد سلامتي و هم‌طايفه‌اي‌ها كه بلوچها اظهار رضايت بيشتري كرده‌اند.

2ـ1/ اميد به آينده

جدول 7/2ـ مقايسه معيار اميد به آينده شخصي و كشور نزد دو گروه

	شاخص اميد به آينده
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	آينده شخصي
	48/3
	74/2
	(27/1)

	آينده كشور
	11/4
	23/3
	(27/1)


اگر چه نزد هر دو گروه اميد به آينده كشور بيش از اميد به آينده شخصي است، ولي غيربلوچ‌ها در هر دو مورد اميد كمتري از بلوچ‌ها دارند. نكته جالب اين كه كمتر بودن اميد به آينده كشور و شخص نزد غيربلوچ‌ها با توجه به جايگاه اجتماعي بالاتر آنهاست.

3ـ1/ ارزيابي اجتماعي

جدول 8/2ـ مقايسه معيارهاي ارزيابي اجتماعي نزد دو گروه

	شاخص ارزيابي اجتماعي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	ميزان هنجارشكني
	03/4
	79/5
	44/1

	بي‌تفاوتي اجتماعي
	86/4
	34/5
	10/1


همانطور كه در ميزان رضايت از زندگي مطرح شد، قضاوت غيربلوچ‌ها در ارزيابي از عوامل اجتماعي منفي‌تر از بلوچ‌هاست، در جدول حاضر نيز اين تفاوت ديده مي‌شود. و در هر دو مورد موافقت غيربلوچ‌ها با مسأله شيوع هنجارشكني و بي‌تفاوتي اجتماعي بيشتر از بلوچ‌هاست و البته اين تفاوت درباره هنجارشكني بيشتر است.

نگرش منفي‌تر غيربلوچ‌ها مي‌تواند دو منشاء داشته باشد. يكي اين كه غيربلوچ‌ها با افراد و گروه‌هايي حشر و نشر دارند كه به نسبت بيشتري واجد دو شاخص مذكور هستند، در نتيجه به طور طبيعي ارزيابي منفي‌تري نيز خواهند داشت. منشاء ديگر اين تفاوت نيز به پس‌زمينه فكري و انتظارات فزآينده يا بدبيني آنان مربوط مي‌شود كه موجب قضاوت منفي‌تر مي‌شود. در هر حال به نظر مي‌رسد كه منشاء دوم منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.

4ـ1/ نگرش اجتماعي

جدول 9/2ـ مقايسه شاخص‌هاي نگرش اجتماعي نزد دو گروه

	شاخص نگرش اجتماعي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	گرايش به مشاركت
	4/4
	8/3
	(17/1)

	دفاع از كشور
	6/24
	8/14
	(66/1)

	وابستگي محلي
	0/1
	6/0
	(67/1)

	تقديرگرايي
	9/1
	94/0
	(04/2)

	طايفه‌گرايي
	2/1
	68/0
	(79/1)

	مخالفت در بكارگيري زور در روابط اجتماعي
	3/2
	34/2
	(03/1)

	عدم قانون‌گرايي
	3/2
	49/2
	08/1


اگر چه ممكن است پاسخ‌هاي بلوچ‌ها به دلايل متعددي محافظه‌كارانه باشد، ولي مستقل از اين مسأله به نظر مي‌رسد كه نگرش‌هاي بلوچ‌ها در مقايسه با غيرآنان تفاوت‌هاي مهمي دارد، دو شاخص اول حكايت از روحيه مشاركت‌جويانه در امور و نيز دفاع از ميهن مي‌كند كه در هر دو مورد نگاه بلوچ‌ها در مقايسه با غيربلوچ‌ها مثبت‌تر است. همچنين وابستگي محلي نزد بلوچ‌ها بيشتر است، گو اين كه اين ويژگي الزاماً مثبت تلقي نمي‌شود. وضعيت دو گزاره تقديرگرايي و طايفه‌گرايي نزد غيربلوچ‌ها، به وضعيت مدرن نزديكتر است، با وجود اين دو گزاره بعدي يعني مخالفت با بكارگيري زور در روابط اجتماعي و قانون‌گرايي، در هر دو گروه تقريباً يكسان است.

به طور كلي مي‌توان گفت علي‌رغم آن كه بلوچ‌ها تقديرگراتر هستند و نيز از امكانات و موقعيت عمومي پايين‌تري برخوردارند، ولي از نظر مشاركت و دفاع از كشور نگاه مثبت‌تري از غيربلوچ‌ها از خود نشان مي‌دهند. به علاوه اين كه در نگرش به بكارگيري زور و رعايت قانون نيز وضعيتي مشابه يا حتي بهتر از غيربلوچ‌ها دارند.

بلوچ‌ها دو برابر بيشتر از غيربلوچ‌ها تقديرگرا و طايفه‌گرا هستند. در عين حال 67/1 برابر بيشتر معتقد به دفاع از كشور و 16/1 برابر بيشتر مشاركت‌جو مي‌باشند. همچنين هر دو گروه از منظر بكارگيري زور در روابط اجتماعي ديدگاه مشتركي دارند، ولي غيربلوچ‌ها حدود 8 درصد كمتر از بلوچ‌ها به قانون‌گرايي اعتقاد دارند.

5ـ1/ ارزش‌هاي خانوادگي

جدول 10/2ـ مقايسه شاخص‌هاي ارزش‌هاي خانوادگي نزد دو گروه

	شاخص ارزش‌هاي خانوادگي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	فردگرايي
	76/0
	03/1
	36/1

	استقلال پس از ازدواج
	47/3
	04/7
	03/2

	ازدواج با خويشاوندان
	03/2
	74/0
	(74/2)

	دوستي قبل از ازدواج
	99/0
	31/1
	33/1

	مخالفت با چندهمسري
	86/3
	96/5
	55/1

	رجحان جنسيتي
	22/1
	58/0
	(10/2)

	سن مطلوب ازدواج براي پسر
	2/22
	0/24
	08/1

	سن مطلوب ازدواج براي دختر
	1/17
	4/19
	14/1

	فاصله سني همسران
	3/4
	0/4
	(08/1)

	تعداد مطلوب فرزندان
	45/3
	55/2
	(35/1)


در تمام شاخص‌هاي مربوط به ارزش‌هاي خانوادگي نوعي تفاوت طبيعي ميان دو گروه مشاهده مي‌شود، طبيعت اين تفاوت ناشي از تفاوت متغيرهاي مستقل همچون تحصيلات نزد دو گروه مذكور است. بيشترين اختلاف مربوط به ازدواج با خويشاوندان است كه بلوچ‌ها به طور نسبي با آن موافق هستند، ولي غيربلوچ‌ها عموماً مخالف مي‌باشند و نسبت اين تفاوت نيز حدود 74/2 برابر است. در مرحله بعدي رجحان جنسيتي پسر نزد بلوچ‌ها بيش از دو برابر غيربلوچ‌ها مي‌باشد. همچنين گرايش به استقلال پس از ازدواج نزد بلوچ‌ها دو برابر بيشتر از غيربلوچ‌هاست.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه تفاوت الگوي گرايشي در اين حوزه از زندگي نزد دو گروه كاملاً طبيعي و مطابق معيارهاي جامعه‌شناسي خانواده مي‌نمايد.

6ـ1/ جنسيت

جدول 11/2ـ مقايسه شاخص‌هاي مربوط به جنسيت نزد دو گروه

	شاخص نگرش جنسيتي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	كار زن در بيرون از خانه
	85/0
	59/3
	23/4

	جنسيت و رضايت از زندگي (نسبت مردها به زن‌ها)
	48/1
	48/1
	00/1


يكي از مهمترين شاخص‌هاي زندگي نوين، نگاه فرد به كار كردن زن در بيرون خانواده است، نسبت بلوچ‌هايي كه موافق اين امر هستند، كمتر از مخالفان آنان است، ولي اين امر نزد غيربلوچ‌ها كاملاً متفاوت است، و موافقان 6/3 برابر مخالفان هستند. در نتيجه شكاف دو قوم در اين شاخص به 23/4 مرتبه مي‌رسد كه حكايت از يك شكاف عميق ميان دو گروه در اين گزاره مي‌نمايد.

البته در گزاره ديگر كه اندازه‌گيري ميزان رضايت از زندگي نزد مردان يا زنان است، هر دو گروه نظر يكساني داشته‌اند، و تفاوتي ميان آنان نيست.

7ـ1/ فاصله اجتماعي

جدول 12/2ـ مقايسه شاخص‌هاي فاصله اجتماعي ميان دو گروه

	شاخص فاصله اجتماعي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	تمايل به ارتباط خويشاوندي با غيرهم‌مذهب
	59/0
	29/0
	(06/2)

	ازدواج ميان قومي
	71/0
	30/0
	(33/2)

	ارزيابي از قوميت بلوچ
	23/6
	48/1
	(20/4)


به طور كلي نزد هر دو گروه تمايل به ازدواج ميان‌قومي و ميان‌مذهبي بسيار كم است، ولي دو نكته مهم در اينجا وجود دارد، اول اين كه اين تمايل در هر حال نزد غيربلوچ‌ها بسيار كمتر است، به طوري كه تمايل بلوچ‌ها 06/2 و 33/2 برابر غيربلوچ‌ها در ازدواج برون‌مذهبي و برون‌قومي است.

نكته دوم اين كه تمايل به ازدواج برون‌مذهبي خيلي كمتر از تمايل به ازدواج برون‌قومي است، اين امر به منزله آن است كه مسأله اساسي در آنجا شكاف مذهبي است و نه شكاف قومي. اين مسأله نزد بلوچ‌ها عموماً به مسأله مذهبي و تفاوت مذهبي مربوط مي‌شود ولي غيربلوچ‌ها هم در زمينه مذهب و هم در زمينه قوميت حساس مي‌باشند.

اگر چه تفاوت ارزيابي ميان دو گروه از قوميت بلوچ كاملاً طبيعي است، با وجود اين نگاه غيربلوچ‌ها به بلوچ‌ها نسبتاً مثبت است، حتي اگر رغبت به ازدواج با آنها را ابراز نداشته باشند.

8ـ1/ ارزيابي وضعيت محل زندگي

جدول 13/2ـ مقايسه شاخص‌هاي ارزيابي از وضعيت زندگي نزد دو گروه

	شاخص ارزيابي از وضعيت محل زندگي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	وضعيت شهر در ده سال گذشته
	10/4
	91/2
	(41/1)

	وضعيت استان در ده سال گذشته
	35/6
	41/5
	(17/1)

	وضعيت كشور در ده سال گذشته
	70/5
	58/5
	(02/1)

	وضعيت استان در سالهاي اخير
	00/5
	67/4
	(07/1)


به طور كلي ارزيابي بلوچ‌ها نسبت به غيربلوچ‌ها از وضعيت محل زندگي مثبت‌تر است. بيشترين تفاوت ميان دو گروه در ارزيابي از وضعيت شهر محل سكونت است. اگر ميزان تفاوت در مورد تمامي ارزيابي‌ها به يكسان متفاوت بود، در اين صورت مي‌شد نتيجه گرفت كه مبناي ارزيابي و قضاوت دو گروه متفاوت است، ولي از آنجا كه در مورد وضعيت كشور هر دو گروه نظر مشابهي اعلان داشته‌اند، و در مورد وضعيت استان نيز تفاوتها چندان زياد نيست، وجود 40 درصد تفاوت در ارزيابي از وضعيت شهر محل زندگي ناشي از تفاوت در سطح انتظارات دو گروه است. به عبارت ديگر توقعات و انتظارات غيربلوچ‌ها از محل زندگي موجب قضاوت كمتر مثبت‌تري از تحولات بوجود آمده در آن شده است. در حالي كه هر دو گروه نسبت به وضعيت كشور و استان كوشيده‌اند ارزيابي واقعگرايانه‌اي و فارغ از انتظارات خود ارائه دهند.

2ـ رفتارها

1ـ2/ مصرف فرهنگي

جدول 14/2ـ مقايسه شاخص‌هاي مصرف فرهنگي نزد دو گروه

	شاخص مصرف فرهنگي
	بلوچ
	غيربلوچ
	نسبت غيربلوچ به بلوچ (بلوچ به غيربلوچ)

	٭ الگوي جديد گذران اوقات فراعت
	22/1
	29/2
	88/1

	مطالعه مطبوعات
	74/0
	42/1
	92/1

	مطالعه كتاب
	84/0
	38/1
	64/1

	(ساعت) ميزان وقت آزاد در روز
	6/4
	9/4
	06/1

	(ساعت) ميزان تماشاي تلويزيون در روز
	6/105
	9/140
	33/1

	(ساعت) ميزان گوش دادن به راديو در روز
	5/31
	4/36
	15/1

	(ساعت) ميزان مطالعه مطبوعات در روز
	0/74
	4/72
	(02/1)

	(ساعت) ميزان مطالعه كتاب در هفته
	4/8
	0/8
	(05/1)

	(ساعت) ميزان تماشاي ويدئو در هفته
	62/0
	68/0
	10/1


٭ در اين شاخص نسبت كساني كه اوقات فراغت خود را به مطالعه يا انجام ورزش و نيز استفاده از راديو و تلويزيون مي‌پردازند به كساني كه اوقات فراغت خويش را به صورت صحبت با اهل محل و انجام كارهاي دستي يا خواب و استراحت مي‌گذرانند محاسبه شده است. در واقع مقايسه ميان دو نوع گذران اوقات فراغت است.

تفاوت دو گروه در زمينه اوقات فراغت مانند اين تفاوتها در ارزش‌هاي خانوادگي كاملاً قابل پيش‌بيني و قابل درك است. غيربلوچ‌ها به دليل قرار داشتن در سطح بالاتري از توسعه اجتماعي و فرهنگي، داراي الگوهاي مصرف فرهنگي مدرن‌تري مي‌باشند، الگوي گذران اوقات فراغت آنان بيشتر به صورت استفاده از وسايل و شيوه‌هاي جديد مثل مطالعه، تماشاي تلويزيون و انجام ورزش است. در حالي كه بلوچ‌ها به نسبت بيشتري رفتار سنتي مثل گفتگو با اهل محل يا خواب و استراحت را براي گذران وقت انتخاب مي‌كنند.

مستقل از الگوي كلي مذكور، نسبت كساني كه كتاب يا مطبوعات مي‌خوانند يا از راديو و تلويزيون و ويدئو استفاده مي‌كنند نزد غيربلوچ‌ها بيشتر است، اگر چه ميزان مطالعه نزد مطالعه‌كنندگان هر دو گروه تقريباً يكسان است، حتي به ميزان كمي بلوچ‌ها بيش از غيربلوچ‌ها مطالعه مي‌كنند. [البته فقط در مورد كساني كه علي‌الاصول مطالعه مي‌كنند.]

3ـ2/ پيوندهاي اجتماعي

جدول 15/2ـ مقايسه شاخص‌هاي پيوندهاي اجتماعي نزد دو گروه

	پاسخ

پرسش
	
	خانواده
	دوستان
	بزرگترهاي فاميل
	شكاف فاميلي٭

	اگر مشكلي پيش بيايد اول از همه با چه كسي درددل مي‌كنيد؟
	بلوچ
	1896

(6/87)
	177

(2/8)
	91

(2/4)
	47/1

	
	غيربلوچ
	1337

(2/88)
	135

(9/8)
	44

(9/2)
	

	اگر به پول احتياج داشته باشيد، اول سراغ كي مي‌رويد؟
	بلوچ
	1689

(0/82)
	248

(0/12)
	122

(9/5)
	54/1

	
	غيربلوچ
	1212

(3/85)
	154

(8/10)
	56

(9/3)
	

	اگر بخواهيد با كسي صلاح و مشورت كنيد و كمك فكري بگيريد، بيشتر با چه كسي مشورت مي‌كنيد؟
	بلوچ
	1862

(8/84)
	222

(1/10)
	111

(1/5)
	08/1

	
	غيربلوچ
	1298

(6/84)
	164

(7/10)
	72

(7/4)
	


٭ منظور از شكاف فاميلي نسبت بيشتر فاميل‌گرايي در هر مورد از بلوچ به غيربلوچ است. بدين لحاظ مقوله مراجعه به بزرگترهاي فاميل با دو مقوله ديگر مقايسه شده است. مثلاً در اولين مورد اين رقم به صورت زير به دست آمده است:
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همچنان كه ملاحظه مي‌شود بلوچ‌ها تا حدود زيادي گرايش به ايجاد پيوندهاي اجتماعي بيشتري با بزرگترهاي فاميل دارند، اين پيوندها در زمينه حمايت اجتماعي همچون طرف درددل واقع شدن يا نياز مالي بيشتر از غيربلوچ‌ها است. البته مسأله اساسي اين است كه هر دو گروه به نسبت زيادي پيوندهاي مذكور را با خانواده يعني پدر و مادر يا همسر و فرزندان برقرار مي‌كنند.

3ـ2/ رابطه اجتماعي

جدول 16/2ـ مقايسه شاخص‌هاي رابطه اجتماعي نزد دو گروه

	رابطه اجتماعي
	
	خويشاوندان درجه 1
	خويشاوندان درجه 2
	خويشاوندان درجه 3
	غير خويشاوند
	معيار٭

	حوزه رابطه اجتماعي
	بلوچ
	1617

(9/29)
	2508

(4/46)
	1143

(1/21)
	140

(6/2)
	60/1

	
	غيربلوچ
	1802

(5/40)
	1739

(1/39)
	823

(5/18)
	86

(9/1)
	


	رابطه اجتماعي
	
	بلي
	خير
	معيار٭

	رابطه با پدر و مادر
	بلوچ
	1111

(5/93)
	77

(5/6)
	24/1

	
	غيربلوچ
	916

(7/94)
	51

(3/5)
	

	رابطه با همسايگان
	بلوچ
	1939

(1/85)
	340

(9/14)
	39/1

	
	غيربلوچ
	1266

(4/80)
	309

(6/19)
	

	رابطه با هم‌طايفه‌اي
	بلوچ
	2104

(5/92)
	170

(5/7)
	45/1

	
	غيربلوچ
	1388

(5/89)
	163

(5/10)
	


٭ معيار حوزه رابطه اجتماعي از مقايسه خويشاوندان درجه 1 با بقيه موارد به دست آمده است. بنابراين در كل نسبت بزرگتر طرفين وسطين كردن جدول مورد نظر قرار گرفته است.

مقايسه شاخص‌هاي فوق نيز نشان دهندة ساختار نسبتاً متفاوت روابط اجتماعي نزد دو گروه است. در حالي كه حوزه روابط اجتماعي نزد غيربلوچ‌ها عموماً به خويشاوندان درجه 1 محدود مي‌شود، در مورد بلوچ‌ها خويشاوندان درجه 2 اين جايگاه را تصرف كرده‌اند، اين تفاوت ناشي از ساختار خانوادگي متفاوت اين دو گروه است، بدين معنا كه غيربلوچ‌ها به نسبت بيشتري وارد خانواده‌هاي هسته‌اي شده‌اند، درحالي كه احتمالاً قالب كلي خانوادگي نزد بلوچ‌ها، خانواده گسترده باشد، شكاف دو گروه در اين زمينه 6/1 است كه به معناي بالا بودن 60 درصدي در روابط اجتماعي با خويشاوندان درجه 2 و 3 و دوستان نزد بلوچ‌ها، نسبت به غيربلوچ‌هاست.

تفاوت مذكور در خصوص افرادي كه زندگي جداگانه‌اي از پدر و مادر خود تشكيل داده‌اند نيز تا حدودي قابل ملاحظه است. بدين معنا كه چنين افرادي نزد غيربلوچ‌ها اندكي كمتر از بلوچ‌ها با پدر و مادر خود روابط اجتماعي دارند، درباره رابطه با همسايگان و هم‌طايفه‌اي‌ها هم اين نوع تفاوت مشهود است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه غيربلوچ‌ها به نسبت بيشتري در خانواده‌هاي هسته‌اي متمركز شده‌اند، و روابط اجتماعي كمتري با ديگران، اعم از خويشاوندان، همسايگان يا هم‌طايفه‌اي‌ها از خود نشان مي‌دهند.

4ـ2/ سبك زندگي

جدول 17/2ـ مقايسه شاخص‌هاي سبك زندگي نزد دو گروه

	سبك زندگي
	
	بلي
	تا حدودي
	خير
	معيار

	دوست داشتن غذاي محلي
	بلوچ
	1519

(2/87)
	108

(2/6)
	115

(6/6)
	66/1

	
	غيربلوچ
	991

(9/79)
	125

(1/10)
	125

(1/10)
	

	پوشيدن لباس محلي
	بلوچ
	2216

(1/97)
	-
	67

(9/2)
	0/75

	
	غيربلوچ
	471

(6/30)
	-
	1068

(4/69)
	

	سفر رفتن (در سال گذشته)
	بلوچ
	1313

(6/57)
	-
	965

(4/42)
	06/2

	
	غيربلوچ
	1116

(4/70)
	-
	469

(6/29)
	


بيشترين تفاوت ميان دو گروه در پوشيدن يا نپوشيدن لباس محلي است و البته اين امر طبيعي است. چرا كه اين لباس از مشخصه‌هاي قوم بلوچ است. علي‌رغم اين جالب است كه بيش از 30 درصد غيربلوچ‌ها نيز اظهار داشته‌اند در موارد خاص از لباس بلوچي استفاده مي‌كنند. تفاوت بعدي در زمينه سفر رفتن است كه دو برابر غيربلوچ‌ها در مقايسه با بلوچ‌ها درسال قبل مورد مطالعه به سفر رفته‌اند، اين تفاوت در زمينه علاقه به غذاي محلي نيز وجود دارد، اگر چه به شدت موارد قبلي نيست. به عبارت ديگر بلوچ‌ها بيش از 7/1 برابر غيربلوچ‌ها نسبت به غذاي محلي علاقه دارند.

5ـ2/ آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي

جدول 18/2ـ مقايسه شاخص‌هاي آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي نزد دو گروه

	آگاهي
	
	صحيح
	غلط و نمي‌دانم
	معيار

	جمعيت شهر شما چقدر است؟
	بلوچ
	68

(0/3)
	2234

(0/97)
	51/3

	
	غيربلوچ
	154

(7/9)
	1440

(3/90)
	

	جمعيت ايران چقدر است؟
	بلوچ
	643

(9/27)
	1658

(1/72)
	75/1

	
	غيربلوچ
	645

(5/40)
	949

(5/59)
	

	انتخابات مجلس قرار است كي برگزار شود؟
	بلوچ
	157

(9/6)
	2132

(1/93)
	66/1

	
	غيربلوچ
	174

(9/10)
	1420

(1/89)
	

	آيا نمايندگان شهر خود را مي‌شناسيد؟
	بلوچ
	1336

(2/58)
	961

(8/41)
	36/1

	
	غيربلوچ
	1043

(4/65)
	551

(6/34)
	

	انتخابات رياست جمهور هر چند سال يك بار برگزار مي‌شود؟
	بلوچ
	1411

(5/61)
	885

(5/38)
	60/2

	
	غيربلوچ
	1283

(5/80)
	310

(5/19)
	

	در حال حاضر حكومت افغانستان دست كيست؟
	بلوچ
	892

(8/38)
	1407

(2/61)
	70/1

	
	غيربلوچ
	827

(9/51)
	767

(1/48)
	

	نخست‌وزير فعلي پاكستان كيست؟
	بلوچ
	728

(7/31)
	1570

(3/68)
	(99/1)

	
	غيربلوچ
	301

(18.9)
	1291

(1/81)
	


تقريباً در تمامي موراد پاسخ‌هاي صحيح غيربلوچ‌ها بيش از بلوچ‌هاست. اين مسأله با توجه به تفاوت در سطح تحصيلات دو گروه كاملاً قابل پيش‌بيني است. ولي نكته‌اي كه نسبتاً عجيب مي‌نمايد و مي‌توان آن را به عنوان متغير كنترلي براي پرسش‌هاي ديگر منظور داشت، بالاتر بودن آگاهي‌هاي بلوچ‌ها نسبت به نام نخست‌وزير وقت پاكستان است كه بلوچ‌ها، دو برابر بيش از غيربلوچ‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. اين امر احتمالاً ناشي از نوعي توجه خاص ميان بلوچ‌ها نسبت به مسأله پاكستان است.
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